فنون  فرهنگ بومیان امریکا
(با تاکید بر بومیان پهنه جنوب غربی)

ترجمه و تلخیص: زهرا سادات ابطحی
مقدمه:

 در مطالعه فرهنگ بومیان امریکا، بهتر است که امریکایی ها را به مناطق جغرافیایی تقسیم کنیم. از آنجا که محیط، روش های مختلف زندگی را تعیین می کند، قبایل درون هر منطقه، میزان معناداری از رفتارهای فرهنگی را شریکنند. بنابراین، نواحی مختلف جغرافیایی، نواحی فرهنگی را تعریف و مشخص می کنند.

بعضی کتب حدود 18 حوزه فرهنگی متفاوت را  در امریکای شمالی مورد بحث قرار می دهند. بقیه، بعضی از این حوزه ها را با هم ترکیب می کنند و به 12 حوزه فرهنگی تقلیل می دهند. برای مثال حوزه فرهنگی شمال شرقی و جنوب شرقی گاهی اوقات تحت عنوان یک ناحیه- زمین های جنگلی شرقی- مورد بحث قرار می گیرند.

این 12 حوزه از قرار زیرند:

1-
حوزه قطب شمال واقع در کشور کانادا
2-
حوزه کالفرنیا واقع در کشور امریکا
3-
حوزه شرایط کارائیبی واقع در امریکای لاتین
4-
 حوزه آبگیر بزرگ واقع در کشور امریکا
5-
حوزه دشت بزرگ واقع در کشورهای امریکا و کانادا
6-
حوزه امریکای میانه واقع در مکزیک
7-
حوزه شمال شرقی واقع در کشورهای امریکا و کانادا
8-
حوزه ساحل شمال غربی واقع در کشورهای امریکا و کانادا
9-
حوزه فلات واقع در کشور کانادا
10-
حوزه جنوب شرقی واقع در کشور امریکا
11-
حوزه جنوب غربی واقع در کشورهای امریکا و مکزیک
12-
حوزه زیر قطبی واقع در کشور کانادا
که در تحقیق پیش رو حوزه جنوب غربی به دلیل تنوع زیست محیطی و درنتیجه تنوع فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. (تصویر شماره یک)

هر سیستمی که به کار رود باید به خاطر داشت که طبقه بندی های مدرن برای خود بومیان هیچ معنایی ندارد، قلمروهای قبیله ای اغلب در حال تغییر و مبهمند؛ با حرکات گسترده در بین قبایل و تردد رفتارهای فرهنگی از یک حوزه به حوزه دیگر و مردم یک خانواده زبانی که گاهی در نواحی فرهنگی متفاوتی می زیند، حتی در بعضی مواقع در آن سوی قاره. باید گفت که نواحی فرهنگی مرزهای مطلق و محدود ندارد بلکه این مرزها، ابزارهای آموزشی مفید و ساده ای هستند.

12 حوزه فرهنگی که در اینجا بحث شد، معمولا الگوهای زندگی بومیان را تنها قبل از تماس با فرهنگ اروپا بیان می کنند. با این وجود برخی طرق زندگی خاص یا عام مثل استفاده از اسب در دشت بزرگ به خاطر این تماس توسعه یافته اند. (تصویر شماره دو)

  ورود به قاره:

بعد از دهه ها کار مبتنی بر حدس و گمان و نظریه های بی اساس در مورد قبایل گم شده اروپایی و قاره های گم شده ، امروزه این به عنوان یک اصل قریب به اتفاق پذیرفته شده است که اولین انسان از آسیا به امریکا امده است. زمان دقیق شناخته شده نیست، زمان تخمینی که توسط دانشگاهیان بر اساس شواهد باستان شناسی بنا شده شده است چیزی حدود بیش از 11200 سال قبل است. یافته های جدیدتر به تصحیح زمان تخمینی به بیش از 12500 سال پیش منتهی شده اند. البته این بحث مربوط به امریکای شمالی است و درباره امریکای جنوبی نظریات دیگری موجود است.

در مطالعه DNA مدرن با مقایسه بومیان امریکا با دیگر گروه های جمعیتی، رقم تصادفی اما مشخص جهش ژنتیکی –سه خانواده مشخص جهش نیز در مغولستان و سیبری یافته شد- نشان از یک جدایی حدود 30 هزار ساله دارد. اولین امریکای شمالی ها چگونه رسیده اند؟ یک نگاه پذیرفته شده، از وجود پل زمینی تنگه برینگ یا برینگیا (Beringia)  خبر می دهد. در عصر یخ نهایی، یخبندان ویسکانسین هم زمان با یخ بندان وورم (Wurm) در اروپا -90 هزار یا 75 هزار تا 8 هزار سال پیش از مسیح- آب های زمین به قدر کافی یخ زدند تا سطح آب اقیانوس ها را پایین برند و زمین -الان- زیر آب رفته را نمایان سازند. جایی که الان 65 مایل آب و 180 پا عمق در تنگه برینگ است، یک نوار توندرا احتمالا به پهنای 1000 مایل وجود داشته است که دو قاره را به هم وصل می کرده است. حیوانات بزرگ عصر یخ می توانستند از این پل زمینی مهاجرت کنند و در میان انها فرصت جویان سابق –نیزه اندازان ماهر- می توانستند آن ها را دنبال کنند. برخی از بومیان امریکا نیز با قایق به امریکای شمالی مهاجرت کردند. (تصویر شماره سه)

سرخ پوستان عصر پارینه (Paleo Indians) 

 تا پایان عصر یخ حدود 8 هزار سال پیش از مسیح و برای زمانی بعد از ان شکار حیوانات بزرگ راه غالب زندگی بود.  برای بیشتر اوقا شکارگران کوچ رو که خز و پوست می پوشیدند و در غارها، زیر صخره ها و سرپناه هایی از جنس شاخه های درختان سکنی می گزیدند، پستانداران پلیستوسین (عصر چهارم زمین شناسی) نظیر ماموت های پشمالو، ماستودون (mastodon) ، ببرهای دندان شمشیری، شیرهای امریکایی، شترها، بیسون های شاخ گنده، خرس های پوزه کوتاه، گرگ های ترسناک، سگ های آبی بزرگ، تنبل های بزرگ، گورکن های بزرگ، ماسکوکسن، اسب های بومی، خوک های خرطوم خمیده، و گراز امریکایی به علاوه برخی حیوانات کوچک تر را تعقیب می کردند. این دوره تحول فرهنگی تحت عنوان پارینه سنگی شناخته می شود و بومیان باستان، سرخ پوستان عصر پارینه  یا سرخ پوستان عصر سنگ خوانده می شدند.

قبل از آن که ابزارهای سنگی را توسعه دهند، سرخ پوستان باستان ابزار سنگی و استخوانی را برای خرد کردن، پاک کردن، و دیگر اقدامات، دستکاری می کردند. شکارگران احتمالا از آتش برای سخت کردن انتهای سر نیزه های چوبی شان استفاده می کردند، به گونه ای که هیچ اثری باقی نمی ماند. این مرحله تحت عنوان مرحله نقطه-پیش-پرتابی طبقه بندی شده است.

با گذر زمان سرخ پوستان عصر سنگ شروع به استفاده از سنگ های قابل اِعمال مخصوصا ابسیدین، چِرت، و سنگ آتش زنه به عنوان یک ماده برای ابزار سازی مثل چاقو، پاک کننده، خرد کننده، و مهم ترین وسیله برای شکار- سر نیزه- کردند. تکنیک های شکل دهی به سنگ شامل جدا کردن تراشه یا فشار پرتابی از طریق فشار با استخوان یا شاخ گوزن می شدند. دوره های سرخ پوستان عصر پارینه توسط نوع سر نیزه تعیین شده است که ما معمولا اسم سایتی را که اولین بار در آن جا کشف شد را در بر دارد. فرهنگ های مسلط، کلویس (Clovis)، ساندریا (Sandia)،  فلوسوم (Folsom) ، و پلانو (Plano) هستند. (تصویر شماره چهار)

نام فرهنگ
اسامی دیگر
زمان
سایت اصلی 
سایز ابزار
تکنیک
حیوان شکار شده
توضیحات
ساندیا

8000-9100 پیش از مسیح
کوهستان ساندریا، نیومکزیکو
4-2 اینچ طول دارد


پایه های گرد یا برجستگی در یک سو جایی که آن ها احتمالا به دسته چوبی متصل بودند.

کلویس
لانو (Llano)
8000-9200 پیش از مسیح
نیومکزیکو
1.5 تا  5 اینچ طول
فشار پرتابی
ماموت، ماستودن
بسیار گسترده بود
فلوسوم
لیندن مه یر (Linden Meier)
هم زمان با ساندیا
نیومکزیکو، کلورادو، دشت بزرگ
کوتاه تر از ساندرا و کلویس، 4/3 اینچ تا 3 اینچ طول

بیسون شاخ گنده
شکل برگ مانند و شیاردار از هر دو طرف که تقریبا در کل طولش قابل چرخش است.

پلانو
Plain View
4500-8000 سال پیش از مسیح
تگزاس- دشت بزرگ


بیسون شاخ گنده
سر نیزه های خود را شیار نمی دادند.

از بین این 4 فرهنگ، تنها فرهنگ کلویس مربوط به حوزه جنوب غربی است.

سرخ پوستان دوره باستان:

دوران باستان که تحت عنوان شیوه چرخشی زندگی برای یافتن غذا طبقه بندی شده بود، -شکار و گیرانداختن حیوانات کوچک، ماهی گیری و جمع اوری گیاهان وحشی قابل خوردن- از حدود 5000 تا 1000 سال پیش از میلاد مسیح طول کشید. در طول آن هزاره ها، روش باستانی زندگی غالب بود ولی اختصاصی نبود، شکارگران پلانو از دوران پیش از پارینه سنگی تا حدود 4500 قبل از میلاد در دشت بزرگ فعال بودند.

 دوران باستان یا از پی غذا گشتن (foraging) مثل دوران پارینه سنگی اساسا توسط یک ذات مهاجرتی برای بشر طبقه بندی شده می شود. وقتی منابع غذایی در یک منطقه به ایان می رسید، سرخ پوستان باستان به منطقه دیگری می رفتند. با این وجود سرخ پوستان باستان معمولا محلی تر از شکارگران نخستین بودند و باستان شناسان حتی برخی سایت های باستانی دائمی را یافته اند که با فضله های حیوانات بزرگ شناخته می شود (پشته های فضولات) مخصوصا در نزدیکی دریاچه ها و چشمه ها.

در طول دوره باستان، گستره ای از مواد –چوب، سنگ، استخوان، شاخ گوزن، صدف، عاج، پوست، فیبر گیاهی و مس- برای ساختن ترکیب وسیعی از ابزارهای تخصصی و ظروف استفاده می شد که با تقاضا از محیط پیرامون تناسب داشت. مردم باستان چاقو، تبر، چکش، قلاب ماهی گیری، چپق، نگهدارنده مواد غذایی، نیزه، تیشه، گوه، اسکنه، خراشنده، گرز، سندان، سوراخ کن، مته، هاون، دسته هاون، و نیشتر می ساختند.

با وجود نداشتن سفالینه پیشرفته، آن ها چپق، قابلمه های پخت و پز و ذخیره سازی از جنس سنگ داشتند. لباس ها و سبدها در ابتدا از مواد گیاهی قابل بافت ساخته می شدند. در میان ابزراهای بسیار، روش های جدید آماده سازی و حفظ غذا کشف شد. سنگ های داغ شده برای به جوش آوردن آب و برشته کردن در گودال ها استفاده می شدند. سبدها و حامل هایی از جنس پوست برای انبار کردن مواد غذایی استفاده می شدند. سرخ پوستان باستان هم چنین قایق می ساختند و سگ را اهلی کردند.

دوره باستان اغلب با اصطلاحات باستان شرقی و باستان غربی مورد بحث قرار می گیرد که رود می سی سی پی به عنوان خط جدا کننده بین آنها فرض می شود. شرق با مناظر جنگلی انبوه، جهش جدی به سوی جمعیت متراکم تر نسبت به غرب بایر برداشت.

پنج فرهنگ عمده باستان از قرار زیرند:

1.
کوردیلران قدیم: دره رود کلمبیا (old Cordilleran)

2.
فرهنگ بیابان: آبگیر بزرگ
3.
فرهنگ کوچایز: آریزونا و نیومکزیکو (Cochise) (تصویر شماره پنج)

4.
نقش قرمز: پورتو شوا، کانادا (Port aux Chois)

5.
مس قدیم: جزیره روییل (old copper: Royale)

فرهنگ کوچایز که الن شامل نیومکزیکو و اریزونا می شود زیرشاخه ای از فرهنگ بیابان: آبگیر بزرگ بود. از حدود 7 هزار تا 500 قبل از مسیح طول کشید و به فرهنگ های انشقاق یافته ناحیه؛ موگولون(Mogollon)، هوهوکام(Hohokam) و آناسازی(Anasazi) منجر شد. محیط زیست سخت، روش زندگی کوچایز را تحت تاثیر قرار می داد. همان طور که دریاچه کوچایز در طول هزاره خشک شد، نسل های بعدی مجبور به کنار آمدن با بیابان و صخره شدند. حیوانات کوچک شکار شده و به دام افتاده و مارها، مارمولک ها و حشرات مصرف می شدند و گیاهان وحشی قابل خوردن را جمع اوری می کردند. استفاده گسترده از گیاهان به عبور از موانع عمده منتهی شد. در غار خفاش (Bat Cave) در نیومکزیکو، باستان شناسان چندین دانه غلات از یک گونه کشت شده ابتدایی پیدا کردند که یک اینچ طول داشت و قدیمی ترین شواهد بر وجود کشاورزی در شمال مکزیک محسوب می شود. 

سرخ پوستان کوچایز هم چنین به تدریج یاد گرفتند که خانه های نامنظم- ساخته های از جنس شاخه درخت، روی سوراخ های حفر شده- بسازند واشکال سفالی زمخت را شکل دهند، دو عنصری که متلق به فرهنگ های انشقاق یافته متاخر بود.

اصطلاحی که معمولا به دوران باستان (1500 پیش از میلاد تا تماس با اروپایی ها) اطلاق می شود، انشقاق است؛ واژه، خودش در بردارنده گذار است. به طور کلی، انشقاق به رفتارهای فرهنگی زیر اطلاق می شود: 

توسعه کشاورزی، زندگی روستایی اسکان یافته، خانه، حیوانات اهلی، سفال گری، تیر و کمان، بافندگی، و مراسم و باورها.

اصطلاح دیگری که دربردارنده اوج است، «عصر طلایی» می باشد که گاهی با احترام برای مرحله های خاص فرهنگ های پیشرفته شمال مکزیک استفاده می شود. نظیر آناسازی، هوهوکام و موگولون در جنوب غربی یا موند بیلدرز(Mound Builders) در شرق.   

تمدن های باستان:

تمدن های جنوب غربی
همان طور که بحث شد، جنوب غرب امریکا از اوتای جنوبی و کلرادوی کنونی در طول آریزونا، نیومکزیکو، و کناره های تگزاس تا شمال مکزیک کشیده می شود. با این سطح از ناهمواری، عموما زمین بی حاصل کوهستان، تپه، دره باریک، و بیابان، کشاورزیِ پیش از تماس، بالاترین سطح توسعه را در شمال امریکای میانه و تمدن های پیشرفته کشاورزی به دست می آورد.

دو عامل باعث این تضاد می شود: اول، مجاورت ناحیه به امریکای میانه (Mesoamerica)، مهد کشاورزی سرخ پوستی و دوم، محیط سرسخت جنوب غربی با حیوانات محدود و گیاهان وحشی قابل خوردن که کشاورزی را یه گزینه عملی درخور توجه می سازد.

با تاثیر امریکای میانه از جنوب، سه فرهنگ مسلط یا تخصصی از سنت های اولیه باستان بر می خیزد: موگولون، هوهوکام و آناسازی. (تصویر شماره شش)

فرهنگ چهارم ناحیه، پاتایان (یا هاکاتایا) گاهی به عنوان مرحله مرتبط پیش رو هوهوکام اولیه در نظر گرفته می شود. دیگر مردمان پیش از تماس جنوب غرب –سیناگوا (Sinagua) ، سالادو (Salado)، و فریمونت (Fremont) از نظر فرهنگی از گروه های عمده منشعب شده اند.    

موگولان:   

سرخ پوستان موگولان نامشان را از کوهستان کوچک و پیچاپیچی که دور مرز آریزونای جنوبی و نیومکزیکو کشیده شده و ناحیه مرکزی فرهنگشان است، گرفته اند.

این مردمان بالا دره، کسانی که فرهنگشان حدود 300 قبل از مسیح پایه ریزی شد و پنداشته می شود که از نوادگان سرخ پوستان کوچایز هستند، عموما به عنوان نخستین مردمان جنوب غربی پنداشته می شوند که کشاورزی، خانه سازی و سفالگری می کردند. 

با این حال این کشاورزیِ تازه یافته شده بود که به روستاهای ثابت و شیوه های جدید خانه سازی در فهنگ موگولان منجر شد. در سایت هایی در نزدیکی چشمه های کوهستان و در طول مرزهای قابل دفاع، سرخ پوستان موگولان، گودالخانه (pit house) های بومی خود را ساختند –نیم زیرین (semi subter) ، ساخته هایی که سه یا چهار پا در زمین فرو رفته بود با قاب های بلند و سقف هایی از نِی، پوسته درخت و گِل. تا مدت ها بعد از حدود 1100 بعد از میلاد، سرخ پوستان موگولان شروع به خانه سازی بالای زمین کردند که به عنوان نتیجه ای از تاثیر آناسازی از شمال فرض می شود.

نخستین سفال موگولان قهوه ای بود که از خاک رس ساخته می شد و در کناره ها ظریف تر بود و با یک روکش رسی پوشانده می شد، قبل از اینکه حرارت ببیند. مردمان موگولان سفال هایشان را رنگ می کردند و با نقوش هندسی مرکب تزیینشان می کردند.

سرخ پوستان موگولان به خاطر پارچه بافی، بافندگی، و ملافه هایی از جنس پنبه، پر، و خز حیوانات شناخته می شدند. همین طور با سبد بافی، خلاقیت گسترده روی مصنوعات سنگی، چوبی، استخوانی و صدفی.

هوهوکام:

در حدود 100 قبل از میلاد، یک فرهنگ جنوب غربی دومی نیز از سنت کوچایز-بیابان باستان برخاست؛ هوهوکام که به «ناپدیدشدگان» ترجمه می شود. 

این مردمان باستان در غرب سرخ پوستان موگولان در زمین های بیابانی گیلا (Gila) و دره های سالت ریور در آریزونای امروزی مستقر بودند، زمین هایی که تنها با تپه های آتش فشانی شکسته شده بودند.

شواهد زیادی از یک ارتباط فعال امریکای میانه ای در سبک زندگی هوهوکام وجود دادر. در واقع برخی اندیشمندان نظریه پردازی می کنند که این مردم از نوادگان مهاجران جنوبی هستند تا از سرخ پوستان کوچایز. در بسیاری طرق، شکل گیری آبیاری هوهوکام، سفال غالب قرمز مایل به نخودی (red-on-buff) ، صورت های انسانی رسی، نساجی پرجزییات، آینه های از جنس سولفید آهن موزاییکی، زنگوله های مسی، پولک های سنگی، هرم های زمینی کوتاه، و نگهداری از طوطی دم بلند امریکایی به عنوان حیوان خانگی، همگی اشاره به تعامل گسترده با فرهنگ های امریکای میانه دارد. (تصویر شماره هفت)

سرخ پوستان هوهوکام، هم چنین به عنوان احتمالا اولین مردمانی در جهان شناخته می شوند که در قلم زنی استاد شدند؛ فرایندی که زمانی بعد از 1000 بعد از میلاد اختراع شد. روششان پوشاندن صدف با قیر ضد اسید، کنده کاری روی این پوشش، سپس شستن این صدف ها در یک محلول اسیدی که از تخمیر میوه نوعی کاکتوس به دست می آمد را شامل می شد. هنگامی که پوشش پاک می شد، طراحس هاس قلم کاری شده باقی می ماندند. 

آناسازی: 

شمال شرق سرزمین های هوهوکام در سرزمین چهار گوشه کذایی در اوتا، کلرادو، آریزونا و نیومکزیکوی جدید در طول تپه های مرتفع و دره های عمیق، قلب سرزمین مردم اناسازی بود -«باستانی هایی که در میان ما نیستند» یا «اجداد دشمن» (بسته به تلفظ) در زبان آتاپاسکان ناواجو.

این نخستین مرحله در توسعه اریزونا به خاطر استادی مردم در بافتن حامل های مواد غذایی، صندل، و اشیاء دیگر از حصیر، درخت مو، بوریا، و یوکا (Yucca) دوره سبدسازی نامیده می شود.

پاتایان (هاکاتایا) (Patayan- Hakataya) :

فرهنگ پاتایان که گاهی هاکاتایا خوانده می شود در طول رود کلرادو در جنوب گرند کانیون در ان چه که آریزونای جدید است حدود 500 بعد از میلاد شروع شد.

مردم پاتایان سفال قهوه ای می ساختند که گاهی با قرمز رنگ می شد و سبد نیز می ساخته اند.
منبع: 
•
تمامی عکس های مربوط به قبایل هوپی، آپاچی و ناواجو از صفحه فیس بوک بومیان امریکا گرفته شده است.
•
 Atlas of the north American Indian, Waldman, Carl. 2000, Checkmark books, NY.
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تصویر شماره یک: دوازده پهنه فرهنگی بومیان، پهنه سیاه رنگ متعلق به بومیان جنوب غرب می باشد.
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3.8 THE INDIAN CULTURE AREAS.





تصویر شماره دو: حوزه های فرهنگی بومیان: حوزه جتوب غرب با زمینه سیاه و نقاط سفید مشخص است.
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تصویر شماره سه: مهاجرت بومیان نخستین
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تصویر شماره چهار: از چپ به راست: سرنیزه های کلویس، ساندیا، و فلوسوم
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تصویر شماره پنج: مناطق مرکزی فرهنگ باستان: فرهنگ کوچایز در قسمت پایینی نقشه مشخص است.
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تصویر شماره شش: تمدن های جنوب غرب: موگولان در پایین سمت راست، هوهوکام در پایین سمت چپ و آناسازی در بالا سمت راست قابل رویت است
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تصویر شماره هفت: پراکندگی سفال: مناطق هاشور خورده شواهد فرهنگی دال بر وجود سفال را نشان می دهند در حالی که مناطق سیاه رنگ تنها شواهد باستان شناسی بر وجود سفال را شامل می شوند. بر طبق این نقشه، ناحیه جنوب غرب بیشتر با شواهد فرهنگی دال بر وجود سفال شناخته می شود.
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